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احداث بیمارستان فوق  تخصصی 
کودکان

یـــک روز آقـــای دکتـــر ولایتـــی تلفنـــی 
بـــا مـــن صحبـــت کـــرد و گفـــت: روز 
پنجشـــنبه صبـــح ســـاعت 6.5 صبح 
دفتر آقای رفیق  دوســـت یک صبحانه 
تشـــریف  هـــم  شـــما  هســـت،  کاری 
بیاوریـــد. مـــن قبـــول کـــردم و صبـــح 
دفتر آقای رفیق  دوست در ساختمان 
بنیاد مســـتضعفان بودم. آقـــای دکتر 
ولایتـــی، دکتـــر میلانی، دکتر کاشـــانی 
و چنـــد نفر دیگر هم بودنـــد که ظاهراً 
معاونـــان آقـــای رفیق  دوســـت بودند. 
صبحانه مفصلی شامل کله  پاچه، کره 
و پنیـــر، مربـــا، خامه، گردو، ســـنگک 
داغ، خرمـــا و چـــای آوردنـــد. مقداری 
ســـی  سیا ی  بحث هـــا و  ت  فـــا ر تعا
انجـــام شـــد، بعد آقـــای دکتـــر ولایتی 
گفـــت: از زمـــان آقـــای دکتـــر قریب، 
کـــه اســـتاد همـــه مـــا بودند، مـــا یک 
بیمارســـتان فوق  تخصصـــی کودکان و 
نـــوزادان داریـــم که در جنوب شـــرقی 
بیمارســـتان امـــام خمینـــی)ره( واقع 
شـــده اســـت. بـــا توجـــه بـــه افزایش 
جمعیت و دسترســـی راحت  تر مردم 
از شـــهرهای مختلـــف بـــه تهـــران، با 
کثـــرت مراجعـــات روبـــه رو شـــده  ایم 
به  گونه  ای کـــه آشـــپزخانه و کتابخانه 
را هـــم به اتـــاق نگـــه داری از نـــوزادان 
مشـــکل  دار تبدیـــل کرده  ایم کـــه باید 
جراحـــی شـــوند و وضعیـــت بحرانـــی 
شـــده اســـت. ما از آقای رفیق دوست 
می خواهیـــم خودشـــان و تعـــدادی از 
خیرین کمـــک کنند تا یک ســـوله در 
قســـمتی از زمیـــن پارکینـــگ بزنیم و 
قـــدری از این مشـــکل را حـــل کنیم. 

از  آقـــای رفیق دوســـت گفـــت: مـــن 
خودم بیســـت  میلیـــون تومان کمک 
می کنم، ولی بایـــد خیرین را جداگانه 
دعوت کنیم و آنها هـــم با همت عالی 
جلـــو بیایند. بعـــد آقای دکتـــر ولایتی 
گفتنـــد: آقـــای مهنـــدس ابراهیمـــی 
شـــما اگر با اســـتفاده از ماشـــین  آلات 
ســـنگین متـــرو خاکبـــرداری را انجام 
دهید کـــه پارکینگ بـــه زیرزمین برود 
و ســـقف بزنیـــم و بعـــد ســـوله را روی 
سقف پارکینگ احداث کنیم می شود 
با این بیســـت  میلیـــون تومـــان کار را 
شـــروع کنیم و به  تدریـــج از خیرین و 
اگر شـــد از دولت پول بگیریم و کار را 
انجام دهیم. گفتم: من یک پیشنهاد 
رفیق دوســـت  آقـــای  اگـــر  می  دهـــم 
بپذیرند من بدون اینکه از کســـی پول 
بخواهم یک بیمارســـتان بـــا حدود 20 
هـــزار مترمربع مســـاحت در هفت یا 
هشـــت طبقه، بســـتگی بـــه زمینی که 
در اختیـــارم قرار می  دهید، می ســـازم 
کـــه هم مشـــکل پارکینـــگ را حل کند 
هم مشـــکل فضای بیمارســـتانی و هم 
جا برای والدیـــن نوزادان کـــه در کنار 
خیابـــان در چادرهـــا یـــا پیـــاده  رو یـــا 
اتومبیل هـــا نخوابنـــد. همـــه توجه  ها 
به  ســـمت مـــن جلـــب شـــد. گفتند: 
پیشـــنهادت چیســـت؟ گفتـــم: یـــک 
قطعـــه زمیـــن کشـــاورزی در منطقـــه 
جوانمـــرد قصاب هســـت کـــه متعلق 
به شـــاهپورغلامرضا پهلوی و مادرش 
بـــوده و در طـــرح ســـوفرتو بـــه  عنوان 
پارکینـــگ و محل شســـتن واگن های 
مترو تعیین شـــده و آگهی اســـتملاک 
آن در ســـال 1356 داده شـــده و طبق 
12  هـــزار  امـــروز هکتـــاری  مقـــررات 

ساخت و ساز جدید در کاخ سعدآباد
در یکی از سفرها هنگام بازگشت از چین جناب آقای هاشمی رفسنجانی در ردیف  های جلو هواپیما نشسته بودند. آقای 

حجت الاسلام دعایی به من گفت: آقای هاشمی در فکر و خیلی پکر است، من بروم و چند تا جوک بگویم و ایشان را از این حال 
بیرون بیاورم. بعد از یک ربع آمد و گفت: نشد. حاج  آقا با شما کار دارد. من رفتم و ایشان از جزئیات مذاکرات من با طرف های 

چینی راجع به تأمین فاینانس برای خطوط مترو پرسیدند و من جواب دادم: الحمدلله سه تا MOU هم امضا کرده و در متن 
توافقنامه هم خیلی روشن و قوی همکاری در زمینه مترو آمده است. بعد حاج  آقا فرمودند: مجموعه پذیرایی دولت و کاخ ها و 

سالن  های مذاکرات را دیدی؟ گفتم: خیلی عالی بود. ایشان فرمودند: بیا در کاخ سعدآباد یک مجموعه باکیفیت به  سرعت بساز 
تا جلسه بعدی سران کشورهای اکو را به  جای اینکه در هتل برگزار کنیم در کاخ سعدآباد برگزار کنیم. گفتم: اگر یکی از کاخ  های 

قدیمی را که ارزش میراثی نداشته باشد به ما بدهند پوسته بیرونی را نگه می  داریم و داخل ساختمان را تخلیه کرده و به مقدار 
نیاز پایین رفته و انبار، آشپزخانه و اتاق  های مذاکرات کارشناسی را پایین می سازیم. در طبقه اول هم اتاق های مذاکرات و سالن 

جلسات و در طبقه دوم هم یک سالن بزرگ برای پذیرایی حدود دویست نفر درست می کنیم. ایشان بشدت جذب این بحث 
شدند و نظرات خودشان را فرمودند و من یادداشت کردم. این صحبت ها حدود یک ساعت طول کشید بعد که به صندلی خودم 
برگشتم، آقای دعایی پرسید: چرا این قدر طول کشید؟ من به شوخی گفتم: من تعدادی جوک گفتم، ولی حاج  آقا من را نصیحت 
ح پیشنهادی صحبت نکردم چون  کردند که در فضای کارهای جدی با جوک و شوخی فضا را عوض نکنم. با این پاسخ راجع به طر
ترسیدم موضوع رسانه ای و مطبوعاتی شده و مشکل  ساز شود. آقای دعایی هم آن زمان مدیر مسئول روزنامه اطلاعات بود. ما به 

تهران که رسیدیم، بعد از جلسه با آقای دکتر حبیبی و آقای دانیالی در یک صبحانه کاری قرار شد کاخ محمودرضا را به من تحویل 
بدهند. آقای شیرازی از میراث فرهنگی مخالف بود که ما نما و ابعاد کاخ را دست بزنیم، اما با انجام تغییراتی در داخل ساختمان 

موافقت کرد.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

اصغـــر ابراهیمی اصـــل در خاطرات خـــود در قالب جلد نخســـت کتاب ســـال های 
بی حصـــار عنـــوان کـــرده کـــه چگونـــه در دوران پـــس از انقـــاب اســـامی ایران، 
مدیریت هـــای کان صـــورت می گرفت و کشـــور بـــه چه نحـــو در زمان جنـــگ اداره 
شـــد. وی از دوره هایـــی گفت که اســـتاندار ایـــام و آذربایجان غربی بود و ســـپس 
به مســـائل مدیریتی خـــود در دوران صنعت نفـــت پرداخت. ابراهیمی اصـــل همچنین به دوره مدیریتـــی خود در مترو 
تهـــران اشـــاره کرد و بیان داشـــت کـــه چگونه کار ســـاخت متـــرو در تهران آغاز و به ســـرانجام رســـید. در شـــماره های 
اخیر، وی برخی ســـاخت و ســـازهای غیـــر از مترو را نیز عنوان کرد که از جمله آن ســـاخت بیمارســـتانی بـــرای کودکان 

در تهران بوده اســـت.

تعـــدادی جوک گفتـــم، ولی حـــاج  آقا 
مـــن را نصیحـــت کردند کـــه در فضای 
کارهـــای جدی با جوک و شـــوخی فضا 
را عـــوض نکنم. بـــا این پاســـخ راجع 
ح پیشـــنهادی صحبـــت نکردم  به طر
چون ترســـیدم موضـــوع رســـانه ای و 
مطبوعاتی شـــده و مشکل  ســـاز شود. 
آقـــای دعایـــی هـــم آن زمـــان مدیـــر 
مســـئول روزنامـــه اطلاعـــات بـــود. ما 
به تهران که رســـیدیم، بعد از جلســـه 
با آقـــای دکتر حبیبی و آقـــای دانیالی 
در یـــک صبحانـــه کاری قرار شـــد کاخ 
محمودرضـــا را به مـــن تحویل بدهند. 
آقـــای شـــیرازی از میـــراث فرهنگـــی 
مخالـــف بود کـــه ما نما و ابعـــاد کاخ را 
دســـت بزنیم، امـــا با انجـــام تغییراتی 
در داخـــل ســـاختمان موافقـــت کرد. 
غ  ما ســـاختمان را مثل یـــک تخم  مر
فرض کردیـــم و از داخـــل مجموعه را 
تخریـــب و تخلیـــه کردیـــم و دیوارها و 
جداره را کـــه دیوارهایـــی به ضخامت 
نگـــه  بـــود،  ســـانتی متر   120 تـــا   100
داشـــتیم و خاکبرداری بـــرای احداث 
ســـاختمان را تا عمق 11 متـــری انجام 
دادیـــم. بعـــد هـــم مجموعـــه خوبـــی 
احـــداث  کیفیـــت  و  ســـرعت  بـــا  را 
کردیـــم که شـــامل ســـالن 22 بهمن، 

کتاب

چهارشنبه    17   آبان  1402    شماره  120

همه توجه ها به  سمت 
من جلب شد. گفتند: 

پیشنهادت چیست؟ 
گفتم: یک قطعه زمین 

کشاورزی در منطقه 
جوانمرد قصاب هست که 
متعلق به شاهپورغلامرضا 

پهلوی و مادرش بوده و 
در طرح سوفرتو به  عنوان 

پارکینگ و محل شستن 
واگن های مترو تعیین 

شده و آگهی استملاک 
آن در سال 1356 داده 

شده و طبق مقررات 
امروز هکتاری 12  هزار 

تومان طبق تعرفه قانونی و 
رسمی قیمت  گذاری شده 
است. آقای رفیق دوست 

پرسید: مساحت این زمین 
چقدر است؟ من گفتم: 
245  هزار مترمربع، ولی 

بخشی محل تخلیه نخاله 
و زباله شده، بخشی محل 
معتادهاست و در قسمتی 

هم گل  کلم و کاهو می کارند 
و متصرف دارد ولی من 

مشکل آنها را حل می کنم؛ 
چون زمین جایگزینی برای 

پارکینگ قطارهای خط یک 
مترو تهران که از تجریش تا 

شهرری و بهشت زهرا باید 
برود، نداریم

زمینـــه متـــرو آمده اســـت. بعـــد حاج 
 آقا فرمودند: مجموعه پذیرایی دولت 
و کاخ هـــا و ســـالن  های مذاکـــرات را 
دیـــدی؟ گفتـــم: خیلـــی عالـــی بـــود. 
ایشـــان فرمودند: بیا در کاخ سعدآباد 
یـــک مجموعـــه باکیفیت به  ســـرعت 
بســـاز تا جلسه بعدی سران کشورهای 
اکـــو را به  جـــای اینکه در هتـــل برگزار 
کنیم در کاخ ســـعدآباد برگـــزار کنیم. 
گفتـــم: اگر یکـــی از کاخ  هـــای قدیمی 
کـــه ارزش میراثـــی نداشـــته باشـــد به 
مـــا بدهنـــد پوســـته بیرونـــی را نگـــه 
می  داریم و داخل ســـاختمان را تخلیه 
کـــرده و بـــه مقدار نیـــاز پاییـــن رفته و 
انبار، آشـــپزخانه و اتاق  های مذاکرات 
کارشناســـی را پاییـــن می ســـازیم. در 
طبقه اول هـــم اتاق  هـــای مذاکرات و 
ســـالن جلســـات و در طبقـــه دوم هم 
یک ســـالن بزرگ برای پذیرایی حدود 
دویست نفر درســـت می کنیم. ایشان 
بشـــدت جـــذب ایـــن بحث شـــدند و 
نظـــرات خودشـــان را فرمودنـــد و من 
یادداشـــت کـــردم. ایـــن صحبت هـــا 
حـــدود یک ســـاعت طول کشـــید بعد 
که بـــه صندلی خودم برگشـــتم، آقای 
دعایـــی پرســـید: چـــرا این قـــدر طول 
کشـــید؟ مـــن به شـــوخی گفتـــم: من 

تومـــان طبق تعرفـــه قانونی و رســـمی 
قیمت  گذاری شده اســـت. آقای رفیق 
 دوست پرســـید: مســـاحت این زمین 
چقدر اســـت؟ مـــن گفتـــم: 245  هزار 
مترمربع، ولی بخشـــی محـــل تخلیه 
نخالـــه و زبالـــه شـــده، بخشـــی محل 
معتادهاســـت و در قســـمتی هـــم گل  
کلم و کاهـــو می کارند و متصـــرف دارد 
ولی من مشـــکل آنها را حـــل می کنم؛ 
چون زمین جایگزینـــی برای پارکینگ 
قطارهـــای خط یک مترو تهـــران که از 
تجریش تا شـــهرری و بهشت زهرا باید 
برود، نداریم. پیشـــنهاد من این است 
که ما هزینه بیمارســـتان را تقســـیم بر 
خ  مســـاحت این زمین می کنیـــم و نر
هر مترمربـــع را با آقای رفیق دوســـت 
توافـــق می کنیـــم درنتیجـــه بـــه  جای 
هکتاری 12  هزار تومان ممکن اســـت 
زمیـــن متـــری چهـــل تـــا پنجـــاه هزار 
تومـــان بـــرآورد قیمـــت شـــود. آقـــای 
رفیق دوســـت گفت: قبـــول دارم. من 
 A5 بلافاصله موضوع را روی یک کاغذ
یعنی نصـــف کاغذ A4 که رو به  روی هر 
کـــس گذاشـــته بودند نوشـــتم و آقای 
رفیق  دوست در حاشیه نامه نوشتند: 
موافقـــت می شـــود. از فـــردا صبح ما 
زمیـــن را تحویـــل گرفتیـــم و بعـــد از 
یک مـــاه براســـاس نتایـــج ژئوتکنیک 
خاک بـــرداری را آغـــاز کردیـــم و ظرف 
ســـه ماه مجوزها را گرفتیـــم و 22 هزار 
مترمربع ساختمان را در هشت طبقه 
احـــداث کردیم که شـــامل ســـه طبقه 
پارکینـــگ و پنـــج طبقه بیمارســـتان، 
بـــه  اضافه اتاق  هـــای بســـتر، هتلینگ 
مادران همراه و ســـالن  های جلســـات 
و آموزشـــی بـــود و امـــروز بزرگ  تریـــن 

کـــودکان  فـــوق  تخصصـــی  مجتمـــع 
خاورمیانه اســـت. بیش از 25 میلیون 
دلار هـــم تجهیـــزات فوق پیشـــرفته را 
دولـــت و خیریـــن خریـــداری و نصب 
کردند. در این بیمارســـتان مشـــکلات 
بارداری و نارســـایی های کـــودکان آنان 
شناســـایی و از بیماری  هـــای احتمالی 

می شود. پیشـــگیری 
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در یکی از ســـفرها هنگام بازگشـــت از 
چین جناب آقای هاشمی رفســـنجانی 
در ردیف  هـــای جلـــو هواپیما نشســـته 
بودند. آقـــای حجت الاســـلام دعایی 
بـــه مـــن گفـــت: آقـــای هاشـــمی در 
فکـــر و خیلـــی پکر اســـت، مـــن بروم 
و چنـــد تا جـــوک بگویم و ایشـــان را از 
ایـــن حال بیـــرون بیاورم. بعـــد از یک 
ربـــع آمـــد و گفت: نشـــد. حـــاج  آقا با 
شـــما کار دارد. مـــن رفتم و ایشـــان از 
جزئیـــات مذاکرات من بـــا طرف های 
چینـــی راجع به تأمیـــن فاینانس برای 
خطوط متـــرو پرســـیدند و من جواب 
دادم: الحمدللـــه ســـه تـــا MOU هم 
امضـــا کـــرده و در متـــن توافقنامه هم 
خیلـــی روشـــن و قـــوی همـــکاری در 

  یکی از آقایان چینی که به نظر می  رسید نسبت به بقیه ارشدیت 
دارد، به زبان فارسی گفت: آقایان و خانم های چینی حاضر در این 
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